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آمبولانس

در همين حوالى

 گزارش فردا

رسول صدرعاملى، هنگامه قاضيانى و هانيه توسلى از «يوزهاى ايرانى» مى گويند

 خسته نباشيد جانانه

يادداشت هاى يك ديوانه

ورزش ريشه تمام تنبلى هاست! باور نمى كنيد؟!  همين 
الان بزنيد شبكه عادل فردوسى پور! ديدن مسابقه ايتاليا-

ــتاريكا قلقلك تون نميده؟ هيچ ايرادى نداره. بزنيد  كاس
ــبكه ورزش. اين يكى چى؟ برزيل-شيلى مثلا... آهان  ش
ــم. كلا به فوتبال علاقه نداريد. حتما مثل خيلى از  گرفت
دوستان من معتقديد فوتباليست ها پول مفت مى گيرن 
ــكالى  يا چه مى دونم... فوتبال ورزش بيخوديه!  هيچ اش
نداره. مى تونيد شبكه دو رو بگيريد. مطمئن باشيد گزارش 
واليبال ايران-ايتاليا باعث ميشه باد غرور ملى به غبغبتون 
ــد... آخ آخ آخ... خيلى  ــر بدي ــرده و فرياد پيروزى س برگ

ــم به بانوانى كه دارن اين يادداشت  متاسفم. اصلا حواس
ــب در صحنه! كه  ــه غاي رو ميخونن، نبود. بانوان هميش
ــده بودند، كم كم  ــتاديوم هاى فوتبال حذف ش اول از اس
ــگاه هاى رشته هاى ديگر ورزشى كه تماشاچيان  از ورزش
مودب ترى داشتند هم حذف شدند. اما به نظر مى رسد كه 
اين حذف، پاسخگوى نياز عزيزان نبوده و درصدد حذف 
حضور بانوان از سالن هاى سينما، رستوران ها و كافه هايى 
كه بازى هاى ورزشى را پخش مى كنند، بر آمده اند! از اين 
ــما شبكه خبر رو پيشنهاد مى كنم كه تازه ترين  رو به ش
ــكار ايرانى را لحظه به  ــاى ركوردزنى بانوان ورزش خبره
لحظه گزارش مى كند. هرچند مطمئنا زمان مفيد زيادى 
صرف مرور بازى هاى شب گذشته و پيش بينى بازى هاى 

پيش رو خواهد شد. تا جايى كه عملا دفاتر ادارى، بانك ها، 
موسسات، دانشگاه ها، مترو و... تبديل به صحنه برنامه 90 
و در شكل كلان تر، ورزش و مردم! مى شود. حتى برندهاى 
بزرگ هم بى خيال كسب مال بيشتر شده اند، كارخانه ها 
ــل كرده و بر بيلبوردها از تيم فوتبالمان حمايت  را تعطي
مى كنند. من، از همه جا بى خبر! در پياده رويى راه مى روم 
ــكان؟  دادا چطور  كه رندى از دور صدايم مى زند:«آقا اش

شما نرفتى برزيل؟!»
ــته دادا. كنار  ــن: اوم... واالله... اوم... . اون: كارت درس م

مردمتى، مرام دارى! 
من: بله! اون: ايشالا واليبال قهرمان مى شيم اونوقت، 

اونا دلشون مى سوزه كه پاشدن رفتن برزيل!من: چشم! 

ورزش، ريشه تمام تنبلى هاست! 

مساله علف هاى هرز 
و راه حل زبان بسته

چشم هام چهارتا شد و پا گذاشتم روى ترمز. كله را  �
ــس آوردم بيرون و ديدم كه على جنتى، وزير  از آمبولان

مبارك ارشاد، رفته داخل چمن هاى پارك. 
گفتم: على جان، بابا، از چمن ها بيرون بيا. بيا بيرون 
ــدى.  على جان جنتى كه داشت يكسرى  تا چمنى نش
سبزه و علف و گل و درخت و بوته را از دل خاك بيرون 
مى كشيد، گفت: نه من «جلو رويش علف هاى هرز را در 

سيستم فرهنگى خواهم گرفت.»
گفتم: اى بابا. چرا به هركى مى رسيم دارد جلوگيرى 

مى كند از يك چيزى.
على جان جنتى گفت: من قبلا گفته بودم كه مخالف 
ــتم. ولى الان جلو رويش علف هاى هرز  «سانسور» هس

فرهنگى را مى گيرم. 
ــم: يك دقيقه جلوگيرى نكن و برگرد نگاه كن.  گفت
الان همين باغچه سانسور شده، چون موقع هرس كردن 
آدم حواسش نيست و موقع كندن علف هاى هرز، چندتا 
گل و چندتا چنار هم از ريشه بيرون كشيده مى شوند. 

ــت: عيبى ندارد،  ــد. گف جنتى نگاه كرد و متاثر ش
ــم از چين  ــال مى گويي ــاى اين چنارهاى كهنس به ج
ــاى وارد كنند.  در همين لحظه علف هاى  درخت بن س
هرز كه جلوشان گرفته شده بود، آمدند و مى خواستند 
ــتيم»  با پلاكاردهايى حاوى مضامين «ما علف هرز نيس
جلو آمبولانس حضورشان را به هم رسانند كه على جنتى 
ــما  ــده گفت: ببينيد، ش به علف هاى هرز جلوگيرى ش

مى گوييد علف هرز نيستيد؟ درست؟  
علف هاى جلوگيرى شده گفتند: بله. 

على جنتى گفت: خيلى خب. بهترين راه تشخيصش 
اين است كه شما را بريزيم جلوى يك چهارپاى حرفه اى 
ــى انجام دهد. اگر  ــما كار كارشناس مثل گاو تا روى ش
شما را خورد معلوم مى شود علف هرزيد. اگر نخورد كه 

هيچى.  من گفتم: ولى اگر واقعا خورد چى؟ 
گفت: هيچى. ديگر خورده است ديگر. 

من گفتم: اى بابا. ولى تا آنجا كه من مى دانم علف و 
ــته  كاغذ و مقوا و روزنامه و هرچى را بدهى اين زبان بس

مى خورد ها. آن چى؟ 
گفت: چه خبر؟ خوبى؟ ببين آمبولانس چى، ديگر 

وقتش است بروى توى افق گم وگور شوى. نمى روى؟ 
ــده كه  ديدم دارد منطقى حرف مى زند و وقتش ش

بروم گم شوم؛ رفتم. 

گزارش زنده بعد از 24 سال

خيلى ها به خصوص آنها كه 30سالگى را رد كرده اند، 
ــد و مى خواهند خاطرات  ــى جام جهانى از راه مى رس وقت
ــاد جام جهانى 1990  ــد، به ي ــان را مرور كنن فوتبالى ش
ــك هاى مارادونا، خنده هاى لوتار  ايتاليا مى افتند؛ جام اش
ماتئوس و دروازه به توپ بسته شده امارات؛ جامى كه شب 
ــر رودبار و منجيل همزمان  ــازى برزيلش با زلزله ويرانگ ب
ــوى خانه ها و از پاى تلويزيون هاى  ــد و تهرانى ها را از ت ش
ــان. اما  ــه و خياب ــاند توى كوچ ــان، كش سياه وسفيدش
جام جهانى 90 كه 24سال از آن گذشته است، يك خاطره 
ــفيع كه  ــته. در آن دوره، بهرام ش ديگر را هم به جا گذاش
مهم ترين گزارشگر فوتبال هاى تلويزيون به حساب مى آمد 
ــگرى اش قبول  ــيوه گزارش و همه او را با تكه كلام ها و ش
داشتيم، راهى ايتاليا شده بود تا بازى ها را از محل برگزارى 
مسابقات و به صورت مستقيم گزارش كند؛ درست همان 
كارى كه امسال مزدك ميرزايى كرد و به برزيل رفت بر اى 
ــتقيم بازى ها. آن سال بهرام شفيع در همان  گزارش مس
ــازى اول، غيبش زد. هنوز چنددقيقه از بازى آرژانتين-  ب
كامرون نگذشته بود كه ارتباط تلفنى او قطع شد و عباس 
بهروان از داخل استوديو جام جم بقيه بازى را گزارش كرد. 
ــفيع آفتابى نشد تا بعد  اين روند ادامه پيدا كرد و بهرام ش
ــابقات كه برگشت به برنامه «ورزش و مردم».  از فينال مس
آن سال اتفاقا گزارش هاى بهروان خيلى به دل ها نشست 
ــايى و جديت لحن صدايش در ذهنمان ماند. حالا  و رس
24سال از آن زمان گذشته و گزارشگر تلويزيون ما كماكان 
نمى تواند گزارشى مستقيم از بازى ها داشته باشد. او مجبور 
ــى بازى ها گزارش كند و وقتى  ــت از روى تصاوير اصل اس
نمى داند كه شبكه سه، چه تصاويرى را حذف كرده و چه 
ــورد بيننده مى دهد، كم كم باعث  چيزهايى را دارد به خ
بيرون زدن دم خروس مى شود و لاجرم بايد قيد گزارشش 
را زد. وقتى مى گويد مارادونا هم به ورزشگاه آمده، تصوير 
ــك يوزپلنگ را مى بينيم و وقتى از هواداران ايرانى  عروس
تعريف و تمجيد مى كند، تماشاگران آرژانتينى بر صفحه 
تلويزيون ظاهر مى شوند. شايد اگر مزدك ميرزايى در ايران 
ــگرى به برزيل اعزام نمى شد، امروز  مى ماند و هيچ گزارش
ــوولان پخش  ــن بود و هم تكليف مس هم تكليف او روش
بازى ها. جاى شكرش باقى است كه بعد از 24سال، فوتبال 
ــرفت نشده. جاى  ايران تغييرات زيادى كرده و دچار پس
شكرش باقى است كه نحسى آن شب بازى برزيل در جام 
1990 اين بار كه بازى ها در كشور خودشان برگزار مى شود، 
دامن ما را نگرفت. كاش تلويزيون ايران، تصوير مارادونا را 
ــگاه رفته بود پخش  كه در بازى ايران- آرژانتين به ورزش

مى كرد تا خاطرات ما بيش از پيش زنده مى شد. 

كارتون خواب

 جواد ماه زاده

 اشكان خطيبى

 پوريا عالمى

 على جهانشاهى 

ميراث فردا

ــهريور54. برق حادثه مرا پرت كرد. بيمارستان  1- ش
ــم يا حتى بخواهم دلگير  ــفايحياييان. بدون اينكه بدان ش
ــده ام (به اجبار نظام) دلگيرتر از آن  از شهرى كه كنده ش
ــرق و تراكم  ــوه ترافيك، انبوه زرق وب ــم جمعيت، انب تراك
ــوى صف ناهار  ــى از اندوه. ت ــاى بى معنى در تل لبخنده
ــورم و پس از  ــتاده ام، منتظرم ناهارى بخ ــنبه ايس پنجش
ــوم و به  ــوار پژو 504 ش ــتان س ــد بيمارس «آزادى» از بن
ــرف اصفهان كه تراكم هاى فوق كمتر زل مى زنند توى  ط
ــرم در صف ناهار كسى ايستاده  چشم آدم، بروم. پشت س
ــرى كم مو با لبخندى كه شايد از  ــت قيافه اى گرد، س اس
ــوال مى كنم «كيست؟» جوابم: «شيخ  نوع ديگر باشد.  س
است، دكتر شيخ الاسلام زاده، وزير محترم» شايد از احترام 
يا ترسى كه هميشه از وزير و  وكيل داشته ام به او تعارف 
ــت با آن  مى كنم كه جلو من حركت كند. جوابش نه اس
ــادتر مى شود، خنده مى شود و مى گويد:  لبخندى كه گش
ــا را خواهيد گرفت  ــن برترى دير يا زود جاى م «كه از م
ــت. جاى خودت بايست.» كلامش  پس جايت همان جاس
ــت، وزير حكومتى  مرا كمى جذب مى كند. اما او وزير اس
ــه زير آوردنش تلاش مى كنم، پس چگونه  كه من براى ب
فريب چنين لبخند و كلامى را بخورم؟ حكومتى كه من 
را از شهر دلخواهم كه عاشقانه دوستش داشتم (سراوان) 
پرت كرده در دشت ويرانگر انسان هاى بى آرزو.  به بهانه اى 
پس از ترك او دنبالش مى روم كه خدمه و اكََره او را ببينم 
كه ماشين هاى گارد و... را كه او سوار شورولت2500 ايرانى 
ــود. در دلم چيزى فرومى افتد كه ساختمان شفا را  مى ش
ــاى دوره ام ادامه دارد:  ــر مى كند و اين زيبايى تا انته زيبات

«زيبايى پذيرش مسووليت حرفه اى در مقابل مردم»
2- سال 62 است، اوج جنگ ويرانگر عراق عليه ايران 

ــتگى ملت به پاخواسته، به خصوص  و تلاش و از جان گذش
ــيجى. بيمارستان مصطفى خمينى توى اتاق  جوانان بس
عمل هستم. مجروح آورده اند. مى گويند بيرون كارت دارند. 
مردى را با كله طاس، انبوه ريش و لبخندى زيبا مى بينم 
كه چشمانى براق و شفاف دارد به همراه دو نگهبان. خودش 
را معرفى مى كند. من دكتر «شيخ الاسلام زاده» هستم كه 
ناگهان لبخند و نگاه  او را از چارچوب قاب سال 54 از ذهنم 
ــم و تطبيق مى دهم. خودش بود. آمده بود  بيرون مى كش
براى تشخيص چند بيمار مجروح كه خصلت او اجازه نداده 
بود بدون اجازه پزشك مسوول بيمارستان ويزيت كند. به 
او دستى مى دهم (با دستكش اتاق عمل) لباس اتاق عمل 
ــينم. چاى سفارش مى دهم  را درمى آورم و كنارش مى نش
ــى مثل يك معلم (كه به  و بدون هيچ گونه انگيزه سياس
من آموخت كه خودم باشم با توان خودم خدمت كنم به 
هركس نيازمند است) مثل يك استاد دستش را مى گيرم 
ــريع و اشك هاى  و به لبانم نزديك مى كنم كه واكنش س

سريع تر او بود كه مجال ادامه كارم را نداد.
 3- سال 93 است. به طور مستمر به ديدنش مى روم. 
ــتان پارس كه او عاشق آن بود، خوابيده.  در تخت بيمارس
ــت، چشمانش خندان، ولى زبان، توانايى  نگاهش براق اس
ــتانش همچون دستان  ــگى را ندارد. دس حركت هميش
ــفيدى كه به مرحمت پزشك  خودم در زير دستكش س
شيمى درمانى مشتركمان پوشيده شده، مى خواهد كلام 
ــايد آخرين ديدارمان باشد نه براى او بلكه براى  بگويد. ش
من كه سخن را سبك مى كند، سنگين مى كند و مى گويد: 
«بنياد چى شد؟ بنياد شيخ» كه خبر ثبت آن چنان شادش 
مى كند كه لبخندش به وسعت يك جهان عشق مى شود 
و نگاهش به زلالى شبنم صبحگاهى نشسته بر برگ گل 
ــر از بوى دارو،  ــكوت مى كند و من در فضايى پ ــرخ. س س
ــيفتگى ها و بوى  بوى نديدن ها، بوى لبخند، بوى خودش
نه خودبودن ها اتاق را ترك مى كنم. نمى دانم اشك است يا 
سوزش دل كه ديدم را مه گرفته مى كند و روحم را مى برد 

به سال 54. 

شيخ مرد، اما شيخوخيت ادامه دارد

 غلامعلى عكاشه 
 رييس انجمن جراحان ارتوپدى

پيشنهاد فردا

ــى هميشه طرفدار  � خواندن خاطرات سياس
ــته خصوصا اگر از آن مردى باشد كه نيمى  داش
ــرده و اكنون  ــارزه ك ــود را صرف مب ــر خ از عم
ــت. كتاب «رييس جمهور  رييس جمهور عراق اس
پيشمرگه»، كه بخشى از خاطرات جلال طالبانى را 

در خود دارد، «معد فياض» نوشته و به ترجمه سامان سليمانى 
ــده. فياض از روزنامه نگاران عرب  توسط نشر دات منتشر ش
ــت كه يك ماه همراه جلال طالبانى بوده و مصاحبه هاى  اس
خود را با او در اين كتاب منعكس كرده. اين كتاب با قيمت 

12هزارتومان منتشر شده. او در مقدمه كتاب خود 
ــار اين كتاب مرورى بر  توضيح داده كه جرقه انتش
خاطراتش با جلال طالبانى در چند شماره روزنامه 
شرق الاوسط بوده و جالب اينكه رييس جمهور به 
ــه هاى  اين خبرنگار اجازه مى دهد، آزادانه در جلس
او شركت كند و بدون درنظرگرفتن رضايت مصاحبه شونده، 
ــد. شايد بتوان گفت كه كتاب «رييس جمهور  گزارش بنويس
پيشمرگه» يكى از صادقانه ترين كتاب ها در زمينه عراق است 

كه جلال طالبانى در خاطراتش به آنها اشاره كرده. 

عسل عباسيان: بعدازظهر ديروز، در تحريريه نشسته بوديم و 
دل توى دلمان نبود براى بازى اى كه قرار بود داور چند ساعت 
ــد. در بى خبرى مطلق بوديم، اما  ــوت آغازش بدم بعد، در س
اميدوار؛ مثل همه اين سال ها كه اميد سر پا نگهمان داشته بود. 
مزه شيرين بازى ايران در برابر آرژانتين هنوز زيرزبانمان بود 
و براى امروز آرزوى برنده بودن و شادى را داشتيم. به اين فكر 
مى كرديم كه اگر صعود كنيم، بازى بعدى مان در برابر فرانسه 
چگونه خواهد بود؟ همين شد كه به سراغ سه هنرمند رفتيم، 
خواستيم بپرسيم امروز دوست دارند به ملى پوشان چه بگويند 
اما آنها بيشتر از دلهره ها و شادى هاى اين روزهايشان گفتند 
كه مى خوانيد.  «رسول صدرعاملى» يك فوتبال بين حرفه اى 
است كه مى گويد به شدت پيگير رقابت هاى جام جهانى است 
ــت و هر كس فوتبال  ــان او: «فوتبال كلا ديدنى اس و به گم
ــت ندارد خودش را از يك لذت بسيار جذاب محروم  را دوس
كرده. فوتبال ديدن باعث مى شود، يك ساعت ونيم همه چيز را 
ــوپ داخل زمين فكر كنيم.» تيم  ــوش كرده و فقط به ت فرام
ــن رقابت ها، پس از تيم ملى  ــورد علاقه «صدرعاملى» در اي م
ــت. او مى گويد: «اگر ايران صعود كند  ــه اس ايران، تيم فرانس
ــت و ما نمى دانيم كه نتيجه بازى در مقابل  (هنوز ديروز اس
بوسنى چطور رقم خورده) و در مقابل فرانسه قرار بگيرد، حتما 
طرفدار تيم ملى مان هستم.» اين كارگردان و فيلمنامه نويس، 
همچنين معتقد است: «در اين جام، مهم ترين اتفاقات تاريخ 

ــده اند» و بعد ادامه مى دهد: «هميشه  فوتبال ايران حادث ش
ــت و  مى گفتند يك مربى خوب، يك مولف و مدير خوب اس
وقتى مديرى، خوب باشد مى تواند نظم و دقت و خودباورى را 
به تيمش بدهد. «ولاسكو» در واليبال و «كى روش» در فوتبال 
ــان دادند كه چطور مى توان با درك و شناخت صحيح و  نش
ــرعت پيش رفت و در  ــت و علمى و البته عاشقى، به س درس
ــوارترين راه ها را پيمود و به نتيجه رسيد.  كمترين زمان، دش
ــتمى كه بتوان با آن  مديريت صحيح و توانا و طراحى سيس
ــتراتژى را القا كرد و همچنين مسووليت پذيربودن  نظم و اس
ــود تا قدرتمندانه عمل كرد و قابل تحسين بود.  سبب مى ش
ــر كار  اميدوارم در عرصه هاى ديگر هم، چنين مديرانى بر س
بيايند. فوتبال هم درس هاى خودش را به ما مى دهد، پس بايد 
پيگيرش باشيم و به آن دقت كنيم و از آن بياموزيم.» «هنگامه 
قاضيانى» هم كه در اين مدت پيگير بازى هاى تيم ملى ايران 
در رقابت هاى جام جهانى2014 بوده، هنرمند ديگرى است كه 
با همان لبخند هميشگى اش، درباره بازى ايران، به خصوص 
بازى در مقابل آرژانتين، خطاب به بازيكنان تيم ملى مى گويد: 

ــيد... تمامى ما به شما افتخار  ــته نباش «فرزندان وطن، خس
كرديم...» «هانيه توسلى» با اينكه زياد اهل فوتبال نيست، بازى 
«يوزهاى ايرانى» در برابر آرژانتينى ها را تحسين برانگيز توصيف 
مى كند و مى گويد: «هر چهارسال يك بار چه ايران در رقابت ها 
حضور داشته و چه غايب باشد، بازى ها را دنبال مى كنم چون 
رقابت هاى جام جهانى واقعا هيجان انگيز است به اين خاطر كه 
ــور كنار هم جمع مى شوند و مردم آن كشورها همه  32 كش
هيجان زده اند و شرايطى ايجاد مى شود كه نه تنها از لحاظ شور 
و هيجان ورزشى، بلكه به لحاظ اجتماعى و مردم شناسى هم 
پديده جذابى است. امسال كه ايران هم در اين رقابت هاست، 
هيجان من هم بيشتر است. بازى اول در مقابل نيجريه به نظرم 
خيلى معمولى بود، اما بازى با آرژانتين حيرت آور بود و خيلى 
باخت مظلومانه اى داشتيم. بچه ها خيلى خوب بازى كردند اما 
نتيجه آنطور كه ما مى خواستيم نشد.» او وقتى به بازى ايران 
ــنى فكر مى كند، آرزويش اين است: «اميدوارم با يك  با بوس
داورى خوب و بازى خوب، ما پيروز ميدان باشيم.» و حرفى را 
مى زند كه همه انتظارش را مى كشيم: «اگر خوب بازى كنند و 
برنده باشيم كه واقعا ميليون ها ايرانى خوشحال خواهند بود و 
جشن مى گيرند.»  اما شايد مهم تر از برد يا باخت و حتى صعود 
يا عدم صعود، براى همه ما مهم تر از هر چيز، تحول بنيادين 
تيم ملى فوتبال باشد كه بايد از اين بابت به جناب «كى روش» 

و ياران او، خسته نباشيد جانانه اى گفت. 


